
ایمان عبدلی: این پذیرفتنی  است که ناخواسته هر فصل 
از «شب های مافیا» با فصل اول قیاس می شود، در واقع 
متر و معیار مسابقه هایی که شبیه به ساختار سریال ها 
در فصل های مختلف عرضه می شود، همین هست که 
با فصل های پیشین و به ویژه فصل اول قیاس می شود؛ 
پس اگر اجــرای کامبیــز دیرباز با اجــرای محمدرضا 
علیمردانی مقایسه می شــود، طبیعی و حتی منطقی  
است. مخاطب «شــب های مافیا» را در ابتدا با اجرای 
علیمردانی تماشــا کرده و هر کسی که بعد از او اجرای 
مسابقه را بر عهده بگیرد، با او قیاس خواهد شد. اجرای 
علیمردانی مختصات خودش را داشــت؛ یک پرنسیب 
مدام، یــک اقتدار و هیبت مدام بــا صدایی خش دار و 

اقتدارگرا که رکن اصلی اش ایجاد نظم بود.
علیمردانی چون ســابقه اجرای بیشتری هم دارد و 
اساســا آهنگ صدا را بیشتر و بهتر از دیرباز می شناسد، 
خــب در ریتــم دادن به نظمی کــه برقرار کــرده بود، 
کاربلدتر نشان می داد. شــاید اجرای دیرباز بداهه هایی 
داشــته باشــد که نمکین باشــد؛ اما چون او جنسی از 
لوطی مســلکی و مــرام و معرفت را قاطــی اجرایش 

می کند، کمی «شب های مافیا» 
دچار شــکل متفاوتــی از اجرا 
شــده که نمــک دارد و جذاب 
اســت؛ اما کمی نظم، کم دارد. 
به هر حال خیلــی از بازیگران 
کار از همکاران و احیانا رفقای 
دیرباز هم هستند و اینکه دیگر 
گره نظم مورد انتظار شل تر هم 

می شود.
اما چیزی که باعث شده باز 
دیدنی  مافیا»  «شــب های  هم 
باشــد، ریتم تندتری هست که 
به کلیت مســابقه داده شــده، 
در واقع ســازندگان «شب های 
که  دریافتند  به درســتی  مافیا» 

مکث های میان وقوع حوادث، نظیر: بحث و جدل میان 
شرکت کنندگان در مســابقه نیاز به کارگردانی بیشتری 
دارد. در واقــع بازیگــرانِ کار باید بــه این درک جمعی 
برسند که نسبتی از کنترل را بر تعداد جملاتی که خرج 

می کننــد، داشــته باشــند و در 
کمترین زمان ممکن مسابقه را 
به هیجان برسانند. هیجان گاه 
می تواند جدل های طنازانه باشد 
و گاه حتی شکلی از عصبانیت 
و هیجان هــای غیرقابل کنترل 
داشته باشــد، مضاف بر این، در 
بیشــتر  برش زدن ها  تدوین هم 
از پیــش اهمیت پیــدا می کند 
و هرچه ضرباهنگ کار بیشــتر 
رعایت شــود، مسابقه جذاب تر 
خواهد شد؛ همان اتفاقی که در 
این فصل نســبت به فصل قبل 

بیشتر شاهدش هستیم.
مــورد بعدی دربــاره فصل 
جدید «شــب های مافیا» جنس کســانی  اســت که در 
مســابقه حضور پیــدا کرده انــد. غالب افــراد باز هم 
طبیعتا از دســته بازیگران هســتند و مانند فصول قبل، 
یک فوتبالیســت و یک خواننده هــم در جمع گنجانده 

شــده اند، باز هم مورد انتظار هست که مثلا مجید یاسر 
و بازیگرانی از این جنس برون گراتر رفتار می کنند و مثلا 
خواننــده جمع، مثل امید حاجیلی یــا در اینجا مهدی 
جهانی کمــی دست  بســته تر و محافظه کارانه تر رفتار 
می کنند. در واقع از اینجا به بعد چینش نفرات اهمیت 
دوچندان دارد. هر جمع نیاز به دو یا ســه نفر کاتالیزور 
دارد که شور ایجاد کنند، شاید با این توجیه بشود حضور 
کســی در اندازه هــای علی صبــوری را پذیرفت. اتفاقا 
همان که در نگاه اول همگن با جمع نشــان نمی دهد، 
گرمابخــش فضا می شــود. در هر صورت «شــب های 
مافیا» موفق شــده همچنان مخاطب خودش را حفظ 
کند؛ چون بــه ریتم اهمیت می دهد. شــاید هم وقت 
اضافه کردن میان پرده هایی باشد که اتفاقا الزامات یک 

شوی تلویزیونی (اینجا نمایش خانگی) است.
شاید اتفاقات فرامتنی مثل فوت نابهنگام و دردناک 
ارشا اقدسی، ناخواسته برنامه را در میان افکار عمومی 
بالا نگه دارد؛ اما این مسابقه جذابیت هایی بیشتر از این 
اتفاقات فرامتنی دارد و حیف است که در غبار تولیدات 

این روزها انبوه نمایش خانگی قدرنادیده بماند.
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زیر درختان زیتون جهان خبر

تمدید صد اثر صد هنرمند تا پایان شهریور
 فروش ۱۳۰ کار

لیلی گلستان اعلام کرد به دلیل تقاضای متعدد  �
مردم صد اثر صــد هنرمند تا پایان شــهریور تمدید 
شده اســت. این در حالی است که از ۱٥ مرداد تا ۱۷ 
شــهریور، زمان اولیه این نمایشگاه تابستانی ۱۳۰ اثر 
فروخته شد؛ جالب اینکه بیست و نهمین صد اثر صد 
هنرمند که به صورت آنلاین در سایت گالری گلستان 
در جریان است، با ارائه ۴۹۵ نقاشی، خط و مجسمه 
کار خــود را آغاز کــرد، اکنون ۵۸۰ اثر هنــری را در 

معرض تماشا و فروش دارد.
بــه گفتــه خانــم گلســتان در دو روز گذشــته 
شــش اثر بــه ایرانی های هنردوســت لس آنجلس 
و سانفرانسیســکو فروختــه شــد. او پیش از این هم 
اعلام کرده بود: مردم به سبب قیمت مناسب کارها 
که حدود ســه تا چهار میلیون تومان اســت، از این 
نمایشــگاه آنلاین خوب خرید کرده اند که در این میان 
اســتقبال ایرانیــان عزیز مقیم خارج کشــور بســیار 
چشمگیر است. او با بیان اینکه بسیار تقاضا شده که 
صد اثر صد هنرمند تبدیل به یک رویداد همیشــگی 
شود، گفت: اینستاگرام و رســانه های دیگر بسیار در 
جذب و جلب خریدار مؤثر بــوده و ٦۰ درصد آثاری 
که به جز ســایت در اینســتاگرام به اشتراك گذاشته 
می شوند، به فروش می روند؛ از این رو است که هر روز 
در چند نوبت کارها را در اینستاگرام، هم صفحه لیلی 
گلستان (golestanlili) و هم صفحه گالری گلستان 
و  می گذاریــم  نمایــش  بــه   (golestan_gallery)

در این باره به هیچ وجه گزینشی رفتار نمی کنیم.
لیلی گلســتان با اعــلام این خبر کــه در واقع از 
۹ صبح تــا حدود یك بعد از نیمه شــب مشــغول 
ســفارش گرفتن و ثبــت آن هســتیم، تأکیــد کــرد : 
موضوع هیجان انگیز و انرژی بخش برای من فروش 
چشمگیر جوانان و خوشحالی و شادی آنان بابت این 
فروش هاســت. بیش از ۹۰ درصد این آثار مســتقیم 
از هنرمنــدان دریافت شــده و پول آن مســتقیم به 
خود هنرمند می رســد. او گفت: در این میان کارهای 
گران تر بیشترشــان خریداری شدند و من با اطمینان 
می توانم بگویم که مردم متوجه شــده اند خرید اثر 
هنری پس انداز اســت. مدیر گالری گلستان در پایان 
خاطرنشان کرد: به تقاضای مکرر مردم، صد اثر صد 
هنرمند تا ۳۱ شهریور جاری تمدید شده است و پس 
از آن هــر دو هفته یك نمایشــگاه انفرادی خواهیم 
داشــت که برخی از این نمایشــگاه ها برای جامعه 

هنری بسیار جالب توجه خواهد بود.

هنرمند قدیمی سینما 
به خاک سپرده شد

پیکر مرحوم علیرضا فتحی، طراح بدلکاری، به  �
آرامگاه ابدی بدرقه شــد. به گزارش ایسنا، علیرضا 
فتحی ۱۹ شــهریور بر اثر ابتلا بــه کرونا از دنیا رفت 
و مراسم تشییع و تدفین این هنرمند قدیمی جمعه 
۲۰ شهریور در بهشت زهرا برگزار شد. علیرضا فتحی 
که پیش تر رئیس انجمن بدلکاران خانه سینما بود، 
در جوار مزار مرحوم محمدعلی حاجیان در قطعه 
هنرمندان به خاک سپرده شده است. او که فعالیت 
کاری خود را در جلوه های ویژه از دهه ۶۰ آغاز کرده 
بــود، در کارنامــه کاری خود حضــور در فیلم هایی 
ماننــد «محمد رســول االله»، «ســیانور»، «بادیگاد»، 
«خفه گی»، «رسوایی»، «ماهی سیاه کوچولو»، «من 
دیه گو مارادونا هســتم»، «آســپرین»، «سیزده ۵۹» 
و ســریال های «ســربداران» و «مختارنامه» را ثبت 
کرده بود. در مراسم تشــییع و خاکسپاری این عضو 
پیش کسوت جامعه اصناف سینمای ایران و رئیس 
اسبق چند دوره انجمن بازیگران بدلکار خانه سینما، 
جمعی از اعضای این انجمن و اعضای خانه سینما 
در کنــار خانواده او حضور داشــتند. کامران ملکی، 
عضو هیئت مدیره و بازرس خانه ســینما، در ابتدای 
مراسم ضمن بازگویی فعالیت های چند ساله صنفی 
فتحی بــه تلاش او بــرای حل مشــکلات اعضای 
انجمن در کنار همه فعالیت های درخشان حرفه ای 
و هنری او اشــاره کرد. ســیامک حلمی، سخنگوی 
انجمــن بازیگران بدلکار خانه ســینما، نیز بیانیه ای 
را از ســوی انجمن درباره این هنرمنــد قرائت کرد. 
ســرهنگ علی تاتار، از بســتگان زنده یــاد فتحی، از 
دیگر ســخنرانان این مراســم بود. مجیــد علیزاده، 
رئیس انجمن بازیگران بدلکار خانه سینما، با اشاره 
به تلاش هــای صنفی فتحــی، دوران مدیریت او را 
در انجمن درخشــان توصیف کرد. در این مراســم 
همچنین منوچهــر شاهســواری، مدیرعامل خانه 
ســینما، در سخنانی با اشــاره به اینکه خانه سینما 
مدت هاســت عزادار است، بیان کرد که خانه سینما 
امــروز یکی دیگر از یــاران دیرین خود را از دســت 
داده است. او به بازگویی خاطرات رفاقت و دوستی 
و همکاری خــود با فتحی پرداخت و نبــودن او را 
ضایعه بزرگی برای ســینمای کشــور و خانه سینما 
دانســت. در پایان بر پیکر فتحی نماز خوانده شد و 
پیکر او در جوار مزار همکار قدیمی اش، حاجیان (از 
اعضای فقید شورای مرکزی انجمن بازیگران بدلکار 

خانه سینما) به خاک سپرده شد.

به واکسیناسیون جوانان 
خوش بینم

مدیر مجموعه تئاتر شــهر با ارائه توضیحاتی  �
تئاتری  گروه های جــوان  واکسیناســیون  دربــاره 
تأکیــد کــرد هیچ یــک از تعهدات ایــن مجموعه 
دربــاره اجــرای نمایش ها از بیــن نخواهد رفت. 
ابراهیــم گله دارزاده که پیش از این بابت تأخیر در 
واکسیناسیون گروه های جوان تئاتری ابراز نگرانی 
کرده بود، به ایســنا گفت: ما بــرای انجام این کار 
نامه نــگاری کرده ایم که البته این پیگیری از طریق 
مرکز هنرهای نمایشــی و معاونــت هنری انجام 
شده است و در این نامه نگاری ها توضیح داده ایم 
بســیاری از گروه های جوان تئاتر که در حال اجرا 
یا تمرین آثار نمایشــی هســتند، هنوز از نظر سنی 
شرایط واکســن زدن را ندارند و این در حالی است 
که رعایت پروتکل های بهداشتی برای آثار نمایشی 
و سینمایی امکان پذیر نیست. او ادامه داد: رعایت 
پروتکل های بهداشــتی برای تماشاگران سینما و 
تئاتر امکان پذیر است؛ چرا که آنان می توانند اصل 
فاصله گذاری اجتماعی و اســتفاده از ماســک را 
رعایت کنند، ولی گروه هایی که مشــغول تولید یا 
اجرای اثری ســینمایی یا نمایشــی هستند، چنین 

امکانی ندارند.
گله دارزاده با اشــاره به جوان بودن بسیاری از 
گروه های نمایشــی که این روزها مشغول فعالیت 
هســتند، یادآوری کــرد: اغلب ایــن بچه ها هنوز 
رزومه مورد نیاز برای عضویت در صندوق اعتباری 
هنــر را ندارند کــه بتوانند از طریــق عضویت در 
صندوق از یک ســری امتیازات مانند واکسیناسیون 
بهره مند شــوند و طبیعتا در رده بندی سنی وزارت 
بهداشــت هم مدت زمانی تا نوبت واکســن آنان 
باقــی مانــده؛ بنابرایــن امیدواریــم توضیحات و 
دلایل ما دوســتان را مجاب کند که واکسیناسیون 
آنــان را در اولویت قرار دهند که شــخصا به این 
نامه نگاری هــا خوش بین هســتم و تصور می کنم 
این موضوع به ســرعت بــه جریان بیفتــد. مدیر 
مجموعه تئاتر شهر در ادامه با تأکید بر اینکه تمام 
تعهدات اجرائی مجموعه تئاتر شهر به قوت خود 
باقی اســت، به گروه های نمایشــی اطمینان داد 
نوبت اجرای هیچ کدام از گروه هایی که مشــغول 
اجرا یا در نوبت تمرین بوده اند و کارشــان به دلیل 
تعطیــلات کرونایی متوقف شــده اســت، از بین 
نخواهد رفت و تمام تعهــدات با وجود تغییرات 

احتمالی، به قوت خود باقی خواهند ماند.
گلــه دارزاده توضیح داد: برنامه تئاتر شــهر تابع 
شــرایطی است که کرونا به ما تحمیل کرده اما آنچه 
مســلم اســت این اســت که تمام گروه هایی که در 
حال اجرا یــا تمرین بودند، اولویــت قطعی ما برای 
برنامه های آینده تئاتر شــهر خواهند بود؛ مگر اینکه 
گروهی خودش از اجرای نمایش منصرف شود، ولی 
در هر حال همه این اجراها با تأخیر و در زمان دیگری 
انجام خواهند شــد و گروه های نمایشی از این جهت 
نگرانی نداشــته باشــند. او اضافه کرد: البته از آنجا 
که هنوز تعهــدات قبلی به قوت خود باقی اســت، 
طبیعی است فعلا نمی توانیم برای نیمه دوم امسال 
تقاضای جدیدی بپذیریم و تعهد تازه ای ایجاد کنیم. 
گلــه دارزاده در پایان درباره آماده ســازی برنامه های 
مجازی در مجموعه تئاتر شهر گفت: مشغول تدارک 
یک سری برنامه برای فضای مجازی و آنلاین هستیم، 
ولــی اعلام آنها منــوط به مشخص شــدن جزئیاتی 

است که به زودی به نتیجه خواهد رسید.

سوزان ساراند ون 
بازیگر یک سریال درام شد

به گزارش ورایتی، ســوزان ساراندون و آنا فریل  �
در ســریال درام «حاکم» شــبکه فاکس که درباره 
موسیقی کانتری است، نقش آفرینی می کنند. در این 
ســریال، یک گروه موسیقی تحت رهبری شخصیتی 
به نــام «داتــی کانتــرل رومــن» بــا نقش آفرینی 
ســاراندون به تصویر کشیده می شــود. داتی فردی 
به شدت با  استعداد و ملکه موسیقی کانتری است. 
او کنار شــوهرش میراثی در عرصه این موســیقی 
خلــق کــرده، اما حتــی با وجــود اینکه نــام آنها 
مترادف اعتبار اســت، کل بنیاد موفقیت آنها بر پایه 
دروغ اســت. وقتی موفقیت آنها به خطر می افتد، 
دخترشــان نیکولت با نقش آفرینــی فریل هر کاری 
برای محافظــت از میراث خانوادگی انجام می دهد 
و همچنیــن می خواهــد خودش را در حد ســتاره 
مطرح کند. «حاکم» از روز ســی ام ژانویه که اواسط 
فصل نمایش های تلویزیونی است از شبکه فاکس 
روی آنتــن می رود و اپیــزود دوم آن روز اول فوریه 
پخش خواهد شــد. ســاراندون بازیگر برنده جایزه 
اسکار است و سال ۱۹۹۶ به خاطر «مرده متحرک» 
جایــزه بهتریــن بازیگر زن نقــش اول را از آن خود 
کــرد. او تا به حال در همین بخــش چهار بار دیگر 
نامزد دریافت جایزه شــده و از فیلم های معروفش 
می توان از «تلمــا و لوییز»، «مشــتری»، «آتلانتیک 
ســیتی» و «روغــن لورنــزو» نــام برد. ســاراندون 
همچنین ۹ بــار نامزد دریافت جایــزه گلدن گلوب 
شده و پنج نامزدی جایزه امی را کسب کرده است. 
از نقش هــای تلویزیونی او می توان بــه «درگیری: 
بت و جوآن»، «ری دانــاون» و فیلم اچ بی او «جک 
را نمی شناســی» اشــاره کرد. فریل هــم اخیرا در 
تلویزیون در سریال های «مارسلا»، «تجربه دوستی» 
و «ادیســه آمریکایی» دیده شده است. او همچنین 
به خاطر نقشش در سریال کمدی «پوشینگ دیزیز» 

نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شد.

رســول نظرزاده: هنگام دیــدن فیلم-تئاتر چهــار راه و 
خواندن متن آن، پرســش هایی در ذهن مخاطب/منتقد 
به وجود می آید که ممکن اســت پیش تر آنها را به دلیل 
«اســتراتژی نقد» وا گذاشته باشد. شاید حالا که استاد در 
دانشگاه استنفورد آمریکا کمتر در معرض خطر حذف و 
دام فشارهای روانی، اقتصادی و سیاسی کوچک و بزرگ 
قرار دارند، جای آن باشد که «تاکتیک نقد» را اندکی تغییر 
داد و به فضای گشــوده تری گام گذاشت و از نقد مرسوم 
«تفســیری-توصیفی» فراتر رفت. با این توضیح که خود 
را یکی از علاقه منــدان جدی مطالعه و پژوهش و فهم 
دانش گسترده نهفته در آثار نمایشی و سینمایی بیضایی 
می دانم و در این زمینه سال ها پیش به سهم خود کتابی 
با عنوان «جست وجوی شیوه های نمایش های ایرانی در 

آثار بهرام بیضایی» نوشته ام.
می کوشم به جای نقد مؤلف و یافتن خطوط مشترک 
آثار او، بــه نقد متن و روش پردازش آن بپردازم. منظری 
که ممکن اســت بــه شــناخت دیگرگونه متــن و اجرا 
بینجامد. تلاشــی برای دورکردن خود از ســیطره اقتدار 
مؤلف و تداعی ها و ارجاع به آثار قبلی، حفره ای که نقد 

را اغلب به چاه «نقد تفسیری/ راهنما» می انداخت.
فیلم-تئاتــر چهــارراه هنــوز در محدوده ســلطه 
مؤلف نفس می کشــد. دشــوار اســت هنرمند ضمن 
اینکه به جهان تــازه اثر گام می گذارد، در دام ســلطه 
بی چون وچرای خود بر آن نیفتد. با این نگاه خود به خود 
اضلاع دیگر اثر به حاشــیه رانده می شــوند. نقش ها و 
شخصیت ها به صورت بســته و از پیش اندیشیده شده 
عمل می کنند و خارج از ســاختمان متن و نگاه مؤلف 
جایی ندارند. در حالی که حضور و بروز هر نقش و سایه 
بــا زمینه ها و متن های دور و نزدیک در ارتباط و در حال 
مکالمه است. ضلع دیگر، مخاطب است که مؤلف تنها 
تا حدی می تواند بر دریافت آنها تسلط داشته باشد. بنا 
بــر نظریه دریافت، اینکه مخاطب در هنگام مواجهه با 
اثر به کجاها و به چه ترکیب و دریافت هایی می رســد، 
چنــدان قابل اندازه گیری نیســت. چه بســا یک منظر 
و یــک تصویر برای آدم هایی با زیســت و موقعیت ها و 
جغرافیاهــای مختلف معناهــای متفاوتی ایجاد کرده 
باشــد. این گونه است که در آثار پسا ســاختارگرا، متن و 
اجرا تنها زمینه ای ایجاد می کنــد برای اینکه صداها و 
دریافت های گوناگون فراتر از اقتدار مؤلف فضای کافی 
برای تنفس و حضور داشته باشند. دیگر مدل یک سویه 
فرستنده-گیرنده در آثار هنری امروز جواب نمی دهد و 
چه بســا امروز گیرنده خود ســازنده و فرستنده باشد و 

مدارهای چند سویه میان آنها برقرار شده باشد. واضح 
است که نقد هم دیگر مانند گذشته نقش واسطه گری و 
گزارش راهنما و ترجمه فهم اثر را بر عهده ندارد و خود 
بــه صدایی در صدای دیگر و گفت وگویی خلاقانه با آن 

تبدیل شده است.
گرچــه در بخش هایــی از متــن و اجــرای چهار راه 
اشــاره هایی کوتاه بــه مصنوع بودن خود می شــود؛ اما 
باز هم ســایه اقتدار مؤلف در آن چیره اســت. در واقع 
متن در پــس پیچیدگی های ظاهری خــود، در لایه های 
نادیدنی اش در حال اسطوره ســازی از خود است. مانند 
محصولی که فرایند واقعی خود را در بســته بندی های 
تازه پنهان می کند. با این نگاه می توان دید که نقش های 
فرعی چهارراه چگونــه همه در معرض خصوصیات از 
پیش تعیین شــده تیپیکال و نقطه ضعف های اخلاقی-
اجتماعی یا تحت نفوذ باســمه های تجاری-ایدئولوژی 
قرار گرفته اند؛ به جز دو قهرمان اصلی که آنچه تاکنون 
بر سرشــان آمــده، همه بر اثــر ســوءتفاهم ها و حب و 
بغض های اطرافیان بوده است. آیا این تقسیم بندی آشکار 
روی دیگر همان نگاه اقتدارگرای نهفته در متن نیســت 
که همه کس و همه چیز را جز آنچه خود می فهمد، به 
توطئه دشمن فرضی نسبت می دهد؟ تأکید بیش از حد 
بر صدای تبلیغات و معرفی کالاهای مصرفی و شعارها 
که اغلب در صدای نقش های فرعی شنیده می شود، به 
گونه ای نوشــته و طراحی شــده تا بر کالایی شدن آدم ها 
دلالت کند و این یکی از نشــانه گذاری های عمدی متن و 
اجرا برای ارجاع به شرایط امروز است؛ در حالی که محله 

و آدم هایش بیشتر شــبیه یکی از محله های دهه ۴۰ به 
نظر می رســند. حتی آدم های امنیتی به جز اضافه شدن 
چند جمله شــبه عربی در کلام شان بیشــتر انگار از دل 

متن های گذشته مؤلف بیرون آمده اند.
خط کشی آشــکار در متن/اجرا میان فضای دو قطبی 
«آدم های مظلوم/قربانــی» و «آدم های بی رحم/ریاکار/
مهاجــم» پاســخ خــود را نــه از درون اجرا/متن بلکه 
بیرون از آن می گیرد. وام گیری متن/اجرا از شــبیه خوانی 
حلقه مفقوده این پرســش اساسی اســت. با این نگاه، 
مأموران امنیتی، بازجوها و حتــی آقای چاره دار و کمی 
آن ســوتر برخی از نقش های فرعی به سادگی در ردیف 
«گناه کاران» قرار می گیرند و سارنگ سهش و نهال فرخی 
(بنا به پیش فرض های متن) در جایگاه نیکان قرار دارند. 
در اینجا نیروهای سرکوبگر عرفی/ قانونی/تجاری مانند 
نیرویــی مهاجم/نابودگر دیده می شــوند (آنها موجب 
خشک شــدن و نابودی باغ و محله قدیمی شــده اند) و 
قهرمان –ســارنگ ســهش- باید خــود را در متن/اجرا 
قربانی کند تا نهــال و امید (زن و کودک) بتوانند از میان 
تیرگی ســربرآرند. این بازگویی همان اسطوره کشاورزی 
ســوگ/نمایش یک قهرمان/قربانی امروزی اســت که 
ریشه های خود را از ناخودآگاه جمعی و تاریخی مخاطب 
ایرانی می گیرد. این فضای دوقطبی به دقت طراحی شده 
در چند متن/اجرای دیگر مؤلف ســویه های کم رنگ تری 
داشت و امکان گفت وگوی بیشتری به نقش های منفی 
می داد؛ مانند آقای امانی در شب سمور که مأمور امنیتی 
تبدیل به شخصیتی چند بعدی شده یا چرخش زاویه دید 

از نقش غالب/مغلوب و برعکس در مرگ یزدگرد که در 
آن، جای سرداران با آسیابان مدام جابه جا می شود یا در 
متن های جدیدتر فرضا نقش «حاج زینی» در فیلم نامه 
خودش اتفاق نمی افتد که دلایل خاص خودش را برای 
حذف رقیــب داشــت. در اینجا دیگر امــکان گفت وگو 
وجــود ندارد. هرکــس حرف خود را می زنــد و از دیدن 
دیگری عاجز است. نقش قهرمان/قربانی نیز بر اساس این 
بیشــتر به شبیه خوانی شبیه شده است و به ریشه هایش 
در ســیاووش خوانی. قهرمان/قدیســی طرد شــده کــه 
سرگذشت غم آلود طرد شــدن و مرگ مظلومانه اش در 
غربت بازتاب های هنوز زنده ای به شکل های گوناگون تا 
امروز دارد. انگار مخاطب ایرانی مدام در حال بازخوانی 
زندگی سیاوش ها در متن ها و اجراهای گوناگون تاریخی، 

اجتماعی و سیاسی است.
یکی از مهم ترین روش ها بــرای رهایی از کوجیتوی 
اقتدار مؤلف و مهندســی زیرکانه متن، گام گذاشــتن به 
جهانی ترکیبی و تغییر در جایــگاه برتر مؤلف در متن و 
اجرا و واســازی «فرایند تولید» متن و نه محصول نهایی 
آن است. دوری از مهره چینی مرید وار و تسلیم پذیرکردن 
صــدای نقش ها، خروج و عصیان نقش ها از ســلطه و 
جهت دهی هــای پنهان و آشــکار متن/مؤلف (و لاجرم 
ناگفته گذاشــتن ســایه های تیره وجود خود یا دست کم 
توجیــه آنهــا) و البته تمرکــز بر عدم قطعیــت. آن گاه 
شــاید بشــود اندکی به جهانِ گشــوده و چند صدایی و 
دموکراســی متن و اجرا نزدیک تر شد و از خط کشی های 
اســطوره ای بت واره های ذهنی و جمعی پیش ســاخته

 عبور کرد.
در حال حاضر در این متن/ اجــرا با تلاش های اندکی 
بــرای این عبور و گشــودگی روبه رو هســتیم. تمهیدات 
کوچکی ماننــد حرف زدن نقش ها با نویســنده در متن، 
خروج برخی نقش ها از زمان اجرا و ناهم زمانی روایت ها 

و گفت وگوها، روش های اندکی برای این عبور هستند.
مخاطب امروز خود ضلع مهمــی از تولید نهایی 
متن/ اجراست. پنهان کردن شگردها و فرایند تولید اثر 
دیگر کارساز نیست. مؤلف تنها یک ضلع از فرایند تولید 
اثر است. با برجسته ســازی قهرمان/قربانی های عصر 
کشــاورزی در امروز و دست گذاشــتن روی ناخودآگاه 
جمعی اســطوره های تاریخی، نمی توان ســایه های 
اقتــدار مؤلــف را نادیــده گرفــت و جهت دهی های 
خواسته یا ناخواسته اش به سوی هدفی پیش ساخته 
را که در نهایت همان اسطوره ســازی از خود است، به 

پشت پرده برد.

نگاهی به متن و اجرای «چهارراه» بهرام بیضایی

استراتژی نقد و سلطه مؤلف

حمید فرید: موســیقی مذهبی ایران همانند سایر پدیده های فرهنگی علاوه بر 
قدمت و پیشینه آن و ضمن ارتباط عمیق و گسترده با سایر مظاهر فرهنگی، از 
تنوع، پویایی و مبانی زیباشناسی فرهنگ سنتی نیز بهره مند است و نمونه های 
مختلف آن از جمله موارد مهم در شناخت فرهنگ شنیداری مردم است. تعزیه 
یک آیین نمایشی است که در ایران از دیرباز و حتی پیش از ورود اسلام به نوعی 
دیگر مرسوم بوده است و اطلاق اصطلاح «شبیه خوانی» نیز برای این نمایش 
مرســوم بوده اســت. در این نوع نمایش است که موســیقی تعزیه نمود پیدا 
می کند. اجرای موســیقی در نمایش تعزیه مقدم تر است و وجود آن به لحاظ 
فرمال بخش مهم و معنی یافته ای محســوب می شود و در این بین است که از 
موســیقی دستگاهی ایران بهره بسیاری برده و تقریبا تمام گوشه ها را می توان 
به نوعی در آن یافت. در ادوار گذشــته که همیشــه موسیقی با ممنوعیت ها 
همراه بوده، تعزیه تنها ناجی موسیقی دستگاهی ایران بوده است. «تعزیه» در 
لغت به معنی عرض تســلیت گفتن و برگرفته از ریشه عربی «عزی» یک فعل 
ثلاثی مزید است. تعزیه به معنی سوگواری، برپایی یادبود عزیزان از دست رفته، 
تســلیت، امرکردن به صبر و پرسیدن از خویشــان درگذشته، خرسندی دادن و 
در برخی مناطق ایران مانند خراســان به معنای مجلس ترحیم اســت. تاریخ 
پیدایش تعزیه به صورت دقیق پیدا نیست. برخی بر این باورند که این نمایشی 
آیینی-ایرانی است که دارای پیشینه تاریخی سه هزار ساله سوگ سیاوش پهلوان 
داستان ملی ایران است و این آیین را مایه و زمینه ساز شکل گیری آن دانسته اند. 
برخی پژوهشــگران نیز پیشینه آن را به آیین هایی مانند «میترا» و یادگار زریران 
بازمی گرداننــد و برخی پیدایــش آن را متأثر از عناصر اســاطیری میان رودان، 
آناطولی و مصر و همچنین مصائب مســیح دانسته اند؛ ولی به گمان بسیاری 
تعزیه را با توجه به شباهت هایش با عزاداری های آیینی، سوگواری های ساده ای 
برای شهیدان کربلا می دانند؛ اما شکل رسمی و آشکار این سوگواری، به روایت 
ابن کثیر، برای نخســتین بار در زمان حکمرانی دودمان ایرانی شیعه مذهب آل 
بویه صورت گرفت. تعزیه بیشــترین رواج خود را با حمایت حکومت صفویان 
پیدا کرد و در زمان ناصرالدین شــاه به اوج خود رســید و تا زمان مشــروطیت 

در اوج ماند که بســیاری آن دوران را دوران طلایــی تعزیه نامیده اند. پیش از 
آنکه تعزیه از شــگردهای نمایشــی بهره ببرد، مضامین آن به صورت شعر و 
آواز بیان می شــد. فرم های مختلف از تلخیص و گزینش گوشه ها و نغمات در 
شکل های مختلف و تغییر در برخی حالات آنها جهت تطبیق با حس تعزیه، 
حاکی از نقش گســترده موسیقی ســنتی ایران در آوازها و الحان تعزیه است. 
به طور نمونه ردپای «بیات ترک»، «شــور» و «دشتی» در بیشتر مجالس تعزیه 
دیده می شود. حال اینکه «همایون» و «راست پنجگاه» تنها در تعداد معدودی 
از آوازهای تعزیه شــنیده می شــوند. نام گوشــه های ردیف دستگاهی بیانگر 
رسوخ موسیقی تعزیه در این موسیقی اســت. برای نمونه گوشه های موالف 
همایون (اشاره به موالف خوان در مقابل مخالف خوان به معنای شبیه خوانی 
نقش اولیا االله و اصحاب ایشــان) رجز چهارگاه (اشــاره به رجز خوانی اشقیا 
در مقابــل اولیا) در ماهور که به تعبیر خالقی و عبداالله مســتوفی منحصر به 
شبیه خوانی عبداالله بن حسن است. گوشه های «حسینی» در شور که اشاره به 
امام حسین دارند و شاید «مغلوب» که بنا به گفته ها، مربوط به مخالف خوانی 
اشــقیا در تعزیه بوده است. اهمیت موسیقی آوازی در تعزیه چشمگیر است؛ 
به گونه ای که ایفاگران نقش ها باید از دســتگاه های موسیقی آگاه باشند تا اگر 

نقش آنها تغییر یافت، بتواننــد آواز معین بخوانند. آگاهی این هنرمندان زبده 
از موســیقی ردیفی و بهره گیری مستمر از این گونه نغمات در مجالس تعزیه، 
هویت و ســاختار موســیقی تعزیه را پایه ریزی کرد. به گونه ای که برای نقش 
افراد سخت دل آوازهای متناسب با شخصیت شان در نظر گرفته می شود. برای 
نمونه برای شمر در «نوا» یا «رجز» و حضرت علی اکبر در «دشتی» می خوانند. 
اگرچه موســیقی دستگاهی در دل موســیقی تعزیه است؛ اما تفاوت های بین 
موسیقی دســتگاهی و تعزیه اســت. در تعزیه «یک پرده» و «دو پرده» وجود 
دارد؛ اما «ربع پرده» وجود ندارد یا دوگاه و در آمد در تعزیه دیده نمی شــود. در 
تعزیه یک «درآمد» و یک «اوج» داریم. دســتگاه ها در موســیقی تعزیه پخش 
شــده است مثلا در چهارگاه اول گوشــه زابل را می خوانند و بعد گوشه حصار 
را برای نقش حضرت عباس می خوانند. علاوه بر اســتفاده از موسیقی ردیفی، 
گستره ای از الحان موسیقی مقامی و نواحی از جمله بختیاری، بیدگانی، غربتی، 
سرکوهی، دشتستانی و فائزخوانی و مجموعه ای از تصانیف و ترانه ها با مایگی 
شوشتری در تعزیه استفاده می شــود. در شمال کشور نغمه های بومی مانند 
گیلکی، امیری، دیلمانی و حقانی و در ســمنان نیــز دو آواز بومی این منطقه 
(حقانی و ســرکویری) در مجالس تعزیه مورد استفاده قرار می گیرند. به نقل 
از استاد صبا؛ جوانانی که صدای خوب داشتند از کوچکی نذر می کردند که در 
تعزیه شرکت کنند و در ماه های محرم و صفر همگی جمع شده و تحت تعلیم 
معین البکا که شــخص وارد و عالمی بود، تربیت می شــدند و روح االله خالقی 
در کتاب سرگذشــت موسیقی آورده اســت؛ اهمیت یافتن مقام تعزیه، یکی از 
موجبات حفظ نغمات ملی به شمار می آمده و به ویژه نقش بزرگی را در تربیت 
آوازخوان هــا برعهده گرفته، چنان که بهترین خواننــدگان ما، در مکتب تعزیه 
پرورش یافته اند. هنرمندانی مانند علی خان نایب السلطنه معروف به حنجره 
دریده، جناب دماوندی، سید زین العابدین قراب کاشی و رضا قلی تجریشی که 
از خوانندگان دربار قاجار بودند، اقبال آذر، قلیخان شــاهی، آقاجان ســاوه ای، 
حسینعلی نکیسا و میرزا رحیم کمانچه کش که هم خواننده و هم تعزیه خوان 

بودند ظهور کردند.

آنچه «شب هاى مافیا» را دیدنى مى کند
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